
  
  
  
  

  

  

  

  متافيزيك زمان

  )تاگارت بر واقعي نبودن زمان نقد و بررسي استدلال مك(

  

  ∗محمدعلي عبداللهيدكتر 
  ∗∗فاطمه فرهانيان

  چكيده

ترين امور و برخي آن را موهـوم   برخي زمان را واقعي. ترين موضوعات فلسفي است يكي از دشوارترين و پيچيده    » زمان«
تاگـارت بـر واقعـي نبـودن          استدلال مك . كند   افرادي است كه واقعي بودن زمان را رد مي         تاگارت از جمله    مك. اند  دانسته

هاي اخير در حوزة مابعدالطبيعة زمان متأثر از اين           بيشتر بحث . ها در فلسفة زمان است      زمان، يكي از مشهورترين استدلال    
  .اند استدلال

شـوند و بنـابراين دو سلسـلة زمـاني      ان منظم و مرتب مي   تاگارت، لحظات و رويدادها به دو صورت در زم          به اعتقاد مك  
) گذشته، حال، آينـده    (Aهاي درون آن توسط تمايزات         سلسلة زماني كه لحظات و رويداد      A:سلسلة  . 1: گيرد  شكل مي 

) پيشيني و پسـيني  (Bسلسلة زماني كه در آن لحظات و رويدادها براساس تمايزات : Bسلسلة . 2اند؛  نظم و ترتيب يافته  
.  وجود نخواهد داشت A براي زمان ضروري است؛ يعني زمان بدون سلسلة          Aسلسلة   به نظر او،  . اند  منظم و مرتب شده   
در نتيجـه، زمـان و هـيچ سلسـلة        . تواند وجود داشته باشد     شود و بنابراين نمي      به تناقض منجر مي    Aبا اين حال، سلسلة     

  . زماني واقعي نيز موجود نيست
رت، تنها يك سلسلة واقعي غير زماني وجود دارد كه توسط ادراك و تجربة ما به عنوان سلسـلة زمـاني     تاگا  به اعتقاد مك  

 واقعي است كه غيرزماني اسـت، امـا   Cپس تنها سلسلة . نامد  ميCتاگارت اين را سلسلة      مك. نمودار و پديدار مي شود    
  . اند اند، صرفاً نمودار و ظاهري  كه زمانيB و Aسلسلة 
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  مقدمه

» زمـان «هاي دشوار فلسفي بحث       گمان يكي از بحث     بي
پيشينة اين بحـث بـه حكمـاي پـيش از سـقراط             . است
در دورة معاصر هرچند    ). 293 :1380وال،  (گردد    بازمي

اين بحث از زواياي مختلف و در علوم متفـاوت مـورد            
رار گرفته، اما به لحاظ فلسـفي و مابعـدالطبيعي          بحث ق 

. وگـو اسـت     همچنان مسئله زمان، محل بحـث و گفـت        
يكي از كساني كه در اين باب تلاش بسيار كرده اسـت،        

تاگـارت    جان مك . تاگارت است   فيلسوف انگليسي مك  
 John McTaggart Ellis( تاگـارت  الـيس مـك  

McTaggart, 1866-1925 ( ــم ــي از مه ــرين  يك ت
ترين اثـر او      مهم. هاي اوايل قرن بيستم است      فيزيسينمتا

 )The Nature of Existence(ماهيت هستي كتاب 
او همچنين مقالات مهمي در بـاب مابعدالطبيعـه          . است

واقعـي  «تأليف كرده از جمله مقالة مشهور و تأثيرگـذار          
ــان  ــودن زمـ ). The unreality of time(» نبـ

 دربـارة نظـام     تاگارت مفسـر و پيـرو هگـل بـود و            مك
فلسفي هگل آثاري دارد؛ از اين رو، به عنوان فيلسـوف           

اما بيشـترين شـهرت او بـه دليـل          . هگلي معروف است  
استدلالش عليه واقعيت زمان است و اين استدلال جزو         

به اعتقـاد   . آيد  تاگارت به حساب مي     كارهاي اصلي مك  
ــك ــيار      م ــان بس ــودن زم ــي ب ــاي واقع ــارت، ادع تاگ

هاي مشـتمل بـر واقعيـت         تمام گزاره نماست و     متناقض
هـاي    او در آغاز، شايد به دليل تجربـه       . اند  زمان نادرست 

اي   او در نامـه   . اش، واقعيت زمان را انكـار كـرد         عرفاني
نوشــت كــه ) Roger Fry(بــه راجــر فــراي ) 1889(

مطالعاتي او در كتاب    . هايي دربارة حذف زمان دارد      ايده
 Studies in the Hegelian (دربارة ديالكتيك هگل

Dialectic (ــر 142و141هــاي  در بخــش  اســتدلالي ب
واقعي نبودن زمان در تفسير نظام فلسـفي و ديالكتيـك           

اين تقريـر بسـيار متفـاوت از       . هگل به دست داده است    

تقرير استدلال اصلي و معروف او عليـه واقعيـت زمـان         
اي بـا     او استدلال خود را ابتدا بـه صـورت مقالـه          . است
چاپ ) 1908 (ذهندر مجلة   » اقعي نبودن زمان  و«عنوان  

اي  به آن صورت تـازه ماهيت هستي   كرد و در جلد دوم      
  ).McDaniel, 2009(داد 

  

  پيشينة بحث

فيلسوفان همواره زمان را امـري پيچيـده و معماگونـه تلقـي            
كند ايـن واقعيـت       آنچه زمان را چنين معماگونه مي     . اند  كرده

شود كـه گويـا اوصـاف         ر مي اي پديدا   است كه زمان به گونه    
شايد همين امر منشأ بـاور بـه واقعـي نبـودن            . متناقض دارد 
فلسفه و دين چه در شرق و چه در غرب هرگـز   . زمان باشد 
انـد و عرفـان واقعـي بـودن           ارتباط با عرفان نبوده     مجزا و بي  

 ;McTaggart, 1908: 217(كنـد   زمـان را انكـار مـي   

McTaggart, 1927: 9.(  
س تـذكر داده اسـت، در نظـام فلسـفي            چنانكه لـوك  
هايي عليه واقعي بودن زمـان        توان استدلال   ارسطو مي 
بـاره   هـاي در ايـن   آگوستين نيز استدلال. مشاهده كرد 

هـاي او     هرچند بعضي از اسـتدلال    . عرضه كرده است  
هاي ارسـطو اسـت؛ امـا بعضـي ديگـر             شبيه استدلال 

ــت  ــود او اس ــتص خ ــتدلال. مخ ــطو و   اس ــاي ارس ه
هاي بعدي زمان را بسيار تحت تـأثير          ن بحث آگوستي

ها حتي در روزگـار مـا         تأثير اين استدلال  . قرار دادند 
در ). Loux, 2001: 251(شـود   نيـز احسـاس مـي   

دوران جديد نيز زمان به عنوان امر غيرواقعي توسـط          
. اسپينوزا، كانت، هگل و شوپنهاور تلقي شـده اسـت         

رادلي طـرح   تاگارت، اين باور توسط ب      همزمان با مك  
تاگارت بـا اسـتدلال       يابد و در نهايت مك     و بسط مي  

 را بر واقعي بـودن زمـان وارد          خود شديدترين ضربه  
اي كه امروزه تمام مباحـث مربـوط بـه            كرد، به گونه  

  .تاگارت متأثر هستند زمان به نوعي از مباحث مك
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  تاگارت اهميت استدلال مك

ن يكـي از    تاگارت بر واقعي نبـودن زمـا        استدلال مك . 1
بيشـتر  . ها در فلسـفة زمـان اسـت         مشهورترين استدلال 

 زمان متأثر از ايـن      مابعدالطبيعةهاي اخير در حوزة       بحث

اي دربارة زمان نوشته      كمتر كتاب يا مقاله   .  است  استدلال
اي نكـرده     تاگـارت اشـاره     شده است كه به استدلال مك     

  .باشد
ويـژه و   تاگـارت در فلسـفة زمـان، تـأثير            استدلال مـك  . 2

سـه سـنت عمـدة    . خاصي در فلسفة تحليلي گذاشته است     
انـد،    فلسفي در قرن بيستم دربارة فلسفة زمان بحـث كـرده          

) Analytic Tradition(يكــي از آنهــا ســنت تحليلــي 
هاي اين سنت فلسفي در مورد زمان بر مسـئلة          بحث. است
 تاگـــارت دربـــارة زمـــان تمركـــز يافتـــه اســـت   مـــك

)Turetzky, 1998: 117&126 .(  بعضي به صـراحت
) The flow of time( اند كه مسئلة جريان زمان تذكر داده

شـود، آغـازش بـه        آن گونه كه در فلسفة تحليلي بحث مـي        
  .گردد تاگارت برمي هاي مك نوشته
تاگارت مـدعاي     هرچند به زعم بسياري استدلال مك     . 3

كند ليكن امور مهمي را دربـارة ماهيـت           او را اثبات نمي   
از ايـن رو، اسـتدلال او بسـيار مـورد           . كند  يان مي زمان ب 

توجه قرار گرفته است و توسط متفكران به طور جـدي           
  ).Dainton, 2010: 13(شود  دنبال مي

انكار واقعي بودن زمان بـراي بشـر بسـيار دشـوار و             . 4
بنابراين طرح اين ادعا به خـودي خـود         . سهمگين است 
مكـان و مـاده     انكار زمان از انكـار      . كند  جلب توجه مي  

هـاي بشـري چنـان     دشوارتر است؛ زيرا بعضي از تجربه  
شوند كه گويا مكان مند و مادي نيسـتند ماننـد    ظاهر مي 
نگـري بـراي انسـان حاصـل          هـايي كـه بـا درون        تجربه
اي وجود ندارد كه زمـان        اما ظاهراً هيچ تجربه   . شوند  مي

حتي حكم به غيرواقعـي بـودن زمـان چنـان      . مند نباشد 
ــدار  ــيپدي ــت    م ــان اس ــود در زم ــا خ ــه گوي ــود ك  ش

)Carne & Katalin, 2006: 454 .( تاگـارت   مـك
كند كه انكار واقعيت زمـان مسـتلزم انحـراف            اذعان مي 

بيشتري از موقعيت طبيعي بشر است تا انكـار واقعيـت           
  . مكان و ماده

هر چند متفكران بسياري واقعي بودن زمان را انكـار          . 5
رت براي اين اعتقاد، چنان كه      تاگا  اند اما دلايل مك     كرده

حق مدعي است، بديع و نـوين اسـت و           خود وي نيز به   
اند   يك از متفكران، اين دلايل را اقامه نكرده         تاكنون هيچ 

)McTaggart, 1908: 217 ; McTaggart, 1927: 9.(  
تاگارت با اينكه مفسر هگل است، در بحث زمان       مك. 6

گيـرد و بحـث      از مفاهيم و اصطلاحات هگلي بهره نمي      
اش بنا    شناسي  خود را بر پاية نظام فلسفي هگل و هستي        

شهرت استدلال او نيز تا حدود زيادي معلـول         . نهد  نمي
  .همين ويژگي است

  
  مقدمات استدلال

تاگـارت بـر واقعـي        فهم دقيق و درست اسـتدلال مـك       
نبودن زمان بر تمايز مهمي مبتني است كـه او ميـان دو              

. شـود   ادها در زمـان قائـل مـي        و ترتيب رويد    شيوة نظم 
درون ) Position(هـاي   تاگارت، موقعيت   طبق نظر مك  

  :شوند زمان به دو گونه از يكديگر متمايز مي
و ) Present(يا حال   ) Past( هر موقعيتي يا گذشته      .1

 گذشــته 1390اســت؛ مــثلاً ســال ) Future(يــا آينــده 
اينهـا  .  آينده اسـت   1392 حال و سال     1391است، سال   

 .كند  نامگذاري ميDistinctions (A(يزاتِ را تما
موقعيـت  ) Earlier than( هر موقعيتي يـا پـيش از    .2

آن؛ بـراي مثـال   ) Later than(ديگر است يـا پـس از   
 اسـت و پـس از سـال         1391 پيش از سـال      1390سال  
 Bتمايز پيشيني و پسيني در زمـان را تمـايزات           . 1389
  .نامد مي

 زماني همـان لحظـه     موقعيتتاگارت، منظور از به اعتقاد مك 
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)Moment ( اســت و محتــواي آن رويــداد)Event ( نــام
) Order(بر اساس اين دو دسته تمايز، نظم و ترتيـب           . دارد

آيـد و بنـابراين       لحظات و رويدادها به دو صورت پديد مـي        
  : گيرد شكل مي) Temporal Series(دو سلسلة زماني 

لحظـات   سلسلة زماني كه A (A series): سلسلة  .1
گذشـته،   (Aهـاي درون آن توسـط تمـايزات           و رويداد 
 . اند نظم و ترتيب يافته) حال، آينده

 سلسلة زماني كه در آن لحظات ):B)B series  سلسلة .2
مـنظم و   ) پيشيني و پسيني   (Bو رويدادها براساس تمايزات     

ــد مرتــب شــده  McTaggart, 1908: 217-218( ان

;McTaggart, 1927: 9-10.(  
م بيشتر اين تمايزهـا و اصـطلاحات توجـه بـه            براي فه 
  :هاي زير مفيد است نكته
در واقع، تنها يك سلسلة زماني وجود دارد نـه دو      ) الف

انـد و تنهـا    سلسله؛ زيرا عناصر هـر دو سلسـله يكسـان      
بنابراين بهتر اسـت كـه      . نحوة چينش آنها متفاوت است    

از دو شيوة مختلف توصيف يك سلسـلة واحـد سـخن     
). Lowe, 2002: 308(ا دو سلسلة متفاوت بگوييم ت

 و  Aتاگـارت خـود از تعبيـر دو سلسـلة             اما چون مـك   
 استفاده كرده است، ما نيز همين تعبيـر را بـه            Bسلسلة  
  .بريم كار مي

توانيم به نوعي تمايزهـاي       اگر خوب دقت كنيم مي    ) ب
 تطبيق دهيم؛ بدين    B را بر تمايزهاي سلسلة      Aسلسلة  

 موقعيـت زمـاني حـال را        Bسلسلة  گونه كه تمايزهاي    
پردازد كه بـه      كند و تنها به گذشته و آينده مي         حذف مي 
  .توانند مطابق با پيشيني و پسيني باشند ترتيب مي

  :  قائل شدB و Aتوان دو تفاوت اساسي ميان سلسلة  مي) ج
ــلة   . 1 ــزاي سلس ــنش اج ــوة چي ــي  Bنح ــت و دائم  ثاب
)Permanent (        پـيش از  است؛ اگـر لحظـه يـا رويـدادي

لحظه يا رويداد ديگر باشد، همواره چنـين خواهـد بـود و             
 چنـين  Aاما اجزاي سلسـلة  . اين يك امر تغييرناپذير است   

نيستند؛ اگر لحظه يا رويدادي اينك حال است، آينده بـوده           
 Aبـه عبـارت ديگـر، سلسـلة     . است و گذشته خواهد بود   

دهـد؛ امـا    را نشـان مـي  ) Dynamic Time(زمان پويـا  
اسـت  ) Static time( نمايشـگر زمـان ايسـتا    Bة سلسل
)Turetzky, 1998: 122 .(  
 اسـت  A حاوي تعبيرهاي دالّ بر سلسلة اي كه  جمله. 2

ممكن است در يك زمان صادق و در زمان ديگر كاذب           
كند،    مي Bاي كه تنها دلالت بر سلسلة         ولي جمله . باشد

هـا صـادق      اگر در زماني صـادق باشـد، در تمـام زمـان           
براي مثال، جملـة  ). Lowe, 2002: 308(اهد بود خو
ممكن است در يـك روز صـادق        » بارد  امروز باران مي  «

نهضـت  «امـا ايـن جملـه       . باشد و در روز ديگر كـاذب      
» مشــروطه پــيش از انقــلاب جمهــوري اســلامي اســت
همواره صادق است؛ يعني همين حالا صادق اسـت، در          

هـاي    زمـان آينده نيز صادق خواهد بود و حتي در تمـام   
  .پيش از نهضت مشروطه نيز صادق بود

شايد چنين به نظر برسد كه چون نظم و ترتيب سلسـلة        ) د
B      تر و براي ماهيـت زمـان          ثابت و دائمي است، پس عيني

تاگارت، اين تلقـي اشـتباه        اما به نظر مك   . تر است   ضروري
انـد و      و ضـروي     ذاتي زمـان   A و سلسلة    Bسلسلة  . است

بـه عبـارت ديگـر،    . بخشـند  ن را قوام ميهر دو ماهيت زما   
براي اينكه زمان واقعي باشد، بايد هـر دو سلسـله موجـود       

 به نوعي   Aتاگارت معتقد است سلسلة       هرچند مك . باشند
 :McTaggart, 1908( اسـت  Bتـر از سلسـلة    بنيادي

217-218 ; McTaggart, 1927: 10.(  
 ـ              نكته ه هاي ياد شده تا حـدودي زمينـه را بـراي ورود ب

كنـد، امـا فهـم مقصـود اصـلي            اصل استدلال فراهم مي   
  .تاگارت مستلزم بررسي ساختار استدلال اوست مك

  

  ساختار استدلال

تعداد مقدمات،  (براي بررسي و تحليل ساختار استدلال       
بايــد نخســت اســتدلال ) ترتيــب آنهــا و مضــمون آنهــا
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تاگارت را عليه واقعي بودن زمان به طـور مختصـر             مك
  :يابد  استدلال به صورت زير جريان ميبيان كنيم،

 براي زمان ضـروري اسـت؛ يعنـي زمـان           A سلسلة   .1
  . وجود نخواهد داشتAبدون سلسلة 

شــود و بنــابراين   بــه تنــاقض منجــر مــيAسلســلة   .2
 .تواند وجود داشته باشد نمي
 .زمان نيز وجود ندارد و واقعيت ندارد  .3

ل هر يك از مقدمات اين اسـتدلال جداگانـه بـا اسـتدلا            
مقدمـة اول از اسـتدلال زيـر        . شـوند   ديگري اثبات مـي   

  :شود نتيجه مي
  . زمان نيازمند تغيير است .1
 . استA تغيير نيازمند سلسلة  .2
 بـراي   A است؛ يعني سلسلة     A زمان نيازمند سلسلة     .3

 .زمان ضروري است
  :مقدمة دوم نيز از استدلال زير به دست مي آيد

  . ناسازگارندA تمايزات سلسلة  .1
 را داشـته باشـد،      Aويدادي يكـي از تمـايزات        اگر ر  .2

 .بالضروره هر سه تمايز را خواهد داشت
 . متناقض است و بنابراين وجود نداردA سلسلة  .3

تاگـارت بـر واقعـي        روشن است كه استدلال اصلي مك     
نبودن زمان، مبتني بر درستي و اعتبار ايـن دو اسـتدلال            

سـي  ما در اينجا نخسـت ايـن دو اسـتدلال را برر     . است
  .كنيم و سپس به استدلال اصلي خواهيم پرداخت مي
  

   براي زمانAضرورت سلسلة : استدلال فرعي اول

زمان نيازمند تغيير است؛ يعني اگر تغيير وجـود نداشـته           
جهـاني كـه در   . تواند وجود داشته باشد     باشد، زمان نمي  

اين باور  . زمان است   آن هيچ امري تغيير نكند، جهان بي      
تاگارت به عنوان اصـل مسـلم         مان را مك  سنتي دربارة ز  

توان در اين سـخن       پيشينة اين اعتقاد را مي    . كند  اخذ مي 
حاصل آنكـه  . ارسطو يافت كه زمان مقدار حركت است      

  . بدون تغيير زمان وجود نخواهد داشت
 مقوم مفهوم زمـان اسـت، اگـر         Aبدين ترتيب، سلسلة    

 تبيين  وجود نداشته باشد چگونه بايد تغيير را      Aسلسلة  
امـا  .  تبيـين كـرد    Bگمان بايد آن را با سلسـلة          كرد؟ بي 
تواند تغيير را تبيـين كنـد؛ زيـرا در ايـن               نمي Bسلسلة  

صورت تغيير عبارت خواهد بود از اينكـه رويـدادي از           
رويداد بودن بازايستد و رويدادي ديگر رويداد بـودن را          

 اما. كند و اين به معناي كون و فساد رويدادهاست          آغاز  
توانـد   اين امر محال است؛ زيرا يك رويداد هرگـز نمـي         

. رويداد بودن را آغاز كند و از رويـداد بـودن بازايسـتد            
) الـف (و پـس از  ) پ(همواره پيش از ) ب(اگر رويداد  
و ) پ(به طور ثابت و دائمـي پـيش از    ) ب(است، پس   
  .بوده است و خواهد بود) الف(پس از 

) ب(ال گفته شـود     ممكن است براي رهايي از اين اشك      
ــود را در  ــي ) پ(خ ــاهر م ــي   ظ ــد؛ يعن ) پ(، )ب(كن

هماني مشخصـي توسـط يـك         در حالي كه اين   . شود  مي
تاگـارت،    بـه اعتقـاد مـك     . شود  عنصر نامتغير ادراك مي   

شود؛ يعني    دراينجا نيز دوباره همان اشكال بالا تكرار مي       
در واقع يك رويداد جايگزين رويداد ديگر شـده اسـت      

توضيح مطلـب  . ينكه به رويداد ديگر تغيير كندبه جاي ا 
ممكن است عنصـر مشـتركي داشـته        ) پ(و  ) ب(آنكه  

باشند، اما رويداد يكساني نيستند و بنابراين امكان يكـي    
هيچ ) پ(به  ) ب(تبديل  . شدن و تغيير آنها محال است       

معـدوم  ) ب(تواند داشته باشـد مگـر اينكـه       معنايي نمي 
تاگـارت،   اما بـه اعتقـاد مـك   . موجود شود) پ(گردد و  

محال است رويدادي رويداد بودن را از دست بدهد يـا           
تاگـارت نتيجـه      بـه ايـن ترتيـب، مـك       . به دسـت آورد   

  .تواند تغيير را تبيين كند  نميBگيرد كه سلسلة  مي
تـوان فهميـد كـه        حال با توضيح ياد شده به آساني مـي        

هاي يك رويداد تغييـر كنـد         چگونه ممكن است ويژگي   
تاگـارت،    به نظـر مـك    . ولي خود آن رويداد ثابت باشد     
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 اين ويژگـي را دارنـد؛ زيـرا محـال      Aتنها خصوصيات   
است رويدادي از لحاظ اوصـاف غيرزمانمنـدش تغييـر          

 تغييـر   اش  رويـداد تنهـا از حيـث اوصـاف زمـاني          . كند
  ). Tooley, 2000: 326(كند  مي
تاگارت براي روشن شـدن نكتـه يـاد شـده مثـالي               مك
رويدادي مانند مـرگ اسـكندر كبيـر را در نظـر            . زند مي

توانـد رخ     چه تغييـري در خصوصـيات آن مـي        . بگيريد
ايي از اين قبيـل كـه آن يـك مـرگ            ه  دهد؟ خصوصيت 

است، مرگ اسكندر كبير است، عللي دارد و داراي آثـار   
ولي ايـن رويـداد    . كنند  و نتايجي است، هرگز تغيير نمي     

 Aن خصوصيات سلسلة    كند و آ    از يك جهت تغيير مي    
مرگ اسكندر كبير به عنـوان يـك رويـداد بـا در             . است

گـذرد آينـدة      هر لحظه كه مـي    . شود  آينده بودن آغاز مي   
شـود، سـرانجام،      سـپس حـال مـي     . شـود   تر مـي    نزديك

شود و بـراي هميشـه گذشـته بـاقي خواهـد              گذشته مي 
بـدين  . شود  ماند؛ و هر لحظه گذشتة دورتر و دورتر مي        

 نتيجه كل تغيير مستند به تغيير خصوصـياتي         ترتيب، در 
  .  دارا هستندAاست كه رويدادها در سلسلة 
 هــيچ تغييــري وجــود Aحاصــل آنكــه بــدون سلســلة 

نخواهد داشت و بدون تغيير، زمان نيـز پديـد نخواهـد            
 نيـز   B، سلسـلة    Aحتي در فـرض عـدم سلسـلة         . آمد
 تواند وجود داشته باشد؛ زيرا در صورتي كه سلسلة          نمي
A           وجود نداشته باشد، زمان نيز وجود ندارد و سلسـلة 
B      بنـابراين اگـر زمـان      .  چيزي جز امر زمان مند نيست

هرچنـد تـا اينجـا      .  نيـز نخواهـد بـود      Bنباشد، سلسلة   
 است؛  Bتر از سلسلة       بنيادي Aمشخص شد كه سلسلة     

تاگارت استدلال خود را بـر عـدم واقعـي بـودن            اما مك 
 Bتر از سلسلة       بنيادي Aلسلة  س(زمان براساس اين امر     

دهـد كـه    برد، بلكه بر اين مبنا قرار مـي        پيش نمي ) است
 بـراي زمـان ضـروري و        B به اندازة سلسلة     Aسلسلة  

 واقعي نباشد، پس زمان نيز      Aو اگر سلسلة    . لازم است 

تاگارت چند اشكال در      در ادامه مك  . واقعي نخواهد بود  
كند و   براي زمان طرح مي    Aخصوص ضرورت سلسلة    

ــي  ــعي م ــكال   س ــن اش ــه اي ــد ب ــد    كن ــخ ده ــا پاس ه
)McTaggart, 1908: 218-220 ; McTaggart, 

1927: 11-13.(  
  

  اشكال اول

 زمـان را    A بـدون سلسـلة      Bاين مسـئله كـه سلسـلة         
هـايي كـه واقعـاً      تواند تبيـين كنـد در مـورد پديـده           نمي

موجود نيستند بلكه به اشتباه به عنوان موجـود بـاور يـا       
براي مثال، ماجراهاي دن    . كند  اند، صدق نمي   دهتخيل ش 

شود اينجـا سلسـلة       گفته مي . كيشوت را در نظر بگيريد    
A   تـوانيم حكـم كنـيم كـه ايـن       مـا نمـي   .  وجود نـدارد

دانيم كه    در واقع ما مي   . اند ماجراها گذشته، حال يا آينده    
 وجـود   Bاما قطعـاً سلسـلة      . يك از اين سه نيستند      هيچ

مـثلاً،  .  قـرار دارنـد    Bاجراها در سلسلة    دارد زيرا اين م   
هاي پاروزن پس از ماجراهاي آسـياهاي         ماجراهاي برده 

 براي يك رويداد زمـاني      Aنتيجه آنكه سلسلة    . اند  بادي
  . مستلزم زمان استBضروري نيست ولي سلسلة 

گويد زمان تنها به امـر موجـود    تاگارت در پاسخ مي  مك
امـا  . وماً وجـود دارد   هر واقعيت زماني لز   . گيرد  تعلق مي 

در ماجراهاي دن كيشوت هيچ چيـزي موجـود نيسـت؛           
تنهـا چيـزي كـه وجـود دارد         . زيرا داستان تخيلي است   

با اين حـال،  . هاي ذهن نويسنده و خواننده است  فعاليت
 را  Aتـوان سلسـلة       هاي تخيلي نيز مـي      در مورد داستان  

ابداع داسـتان توسـط نويسـنده در گذشـته          . تصوير كرد 
تواند در گذشـته،      افكار خواننده دربارة داستان مي    . است

بنابراين نحـوة وجـود يـك شـئ در     . حال يا آينده باشد 
اگر . ، به نحوة وجود آن در زمان بستگي دارد        Aسلسلة  

 Aشيئي واقعاً در زمـان باشـد، پـس واقعـاً در سلسـلة               
اگر به عنوان موجود در زمان بـاور شـده اسـت،            . است
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اگـر تخيـل    .  اسـت  Aدر سلسـلة    شود كه     پس باور مي  
شود كه در زمان است، پس بـه صـورت تخيلـي در               مي

 :McTaggart, 1908(گيـرد    قـرار مـي  Aسلسـلة  

223; McTaggart, 1927: 16-17.(  
  

  اشكال دوم

. شـود   اين اشكال از ديدگاه راسل دربارة زمان ناشي مي        
نفسـه بـه زمـان        به نظر راسل، گذشته، حال و آينده فـي        

 شناسا معنا    يرند، بلكه تنها در نسبت با فاعل      گ  تعلق نمي 
حـال اسـت،    ) ب(گوييم رويـداد      وقتي مي . كنند  پيدا مي 

همزمان با اظهار گوينده است و      ) ب(بدين معناست كه    
گوييم گذشته يا آينده است بـدين معناسـت           يا وقتي مي  

بدين ترتيـب،   . كه پيش از يا پس از اظهار گوينده است        
تنها در نسـبت بـا اظهـار شـخص          گذشته، حال و آينده     

شناسـايي وجـود      اگر هيچ فاعل  . گيرند  گوينده شكل مي  
نداشت، رويدادها پيش از يا پس از يكديگر بودنـد امـا            

  .هيچ چيزي به هيچ معنايي گذشته، حال يا آينده نبود
همـواره نسـبت بـه    ) ب(تاگـارت، اگـر رويـداد         به نظر مك  

ده اسـت، هميشـه     گذشته، حال يا آين   ) ك(اظهار خاص مثلاً    
چنين خواهد بود؛ زيرا هرآنچه همزمان، پـيش از يـا پـس از          

اما به نظر راسل حتـي      . است، هميشه چنين خواهد بود    ) ك(
مبـاني  او تغيير را در كتـاب       . در اين شرايط تغيير وجود دارد     

تفـاوت ميـان    : كنـد    چنين تعريف مي   442، بخش   رياضيات
در ) Entity(صدق و كذب قضية مربوط به يـك واقعيـت           

بـراي مثـال   ). Russell, 1902: 469(هاي مختلـف   زمان
يـة     »  سيخ داغ است   tدر زمان   «ميان قضية    صادق است و قض

كاذب است تفـاوت وجـود دارد       »  سيخ داغ است   tدر زمان َ  «
بــدين ســان راســل تغييــر را . و بنــابراين تغييــر وجــود دارد

هـاي    داند از اين كه يك قضـيه بـا ارزش صـدق             عبارت مي 
مختلف بر يك شيئ اطلاق شود تنها با ايـن تفـاوت كـه در             

امـا بـه نظـر    . شوند متفاوت اطلاق مي ) Bسلسلة  (هاي    زمان

 يعنـي جهـان ثابـت و        Aتاگارت، جهان بدون سلسـلة        مك
 جهاني اسـت كـه در آن        Bجهان متشكل از سلسلة     . لايتغير

تاگـارت مخـالف نيسـت كـه          مـك . گيرد  تغيير صورت نمي  
 زمـان داغ اسـت و در زمـان ديگـر سـرد            سيخي كه در يك   

است، تغيير كرده، بلكه ادعـاي او ايـن اسـت كـه در غيـاب         
 هيچ زماني اصلاً وجود ندارد و بنـابراين تغييـري           Aسلسلة  
  ).Dainton, 2010: 14(تواند رخ دهد  نمي
داند كه تغيير را نه       تاگارت خطاي راسل را در اين مي       مك

ه اين رويـدادها بـرايش   در رويدادها، بلكه در موجودي ك   
كنـد كـه    تاگارت ادعا مـي   مك. كند  دهند، دنبال مي    رخ مي 

اين تبيين براي تغيير كافي نيست؛ زيرا رويدادها در مورد          
 داراي رويـداد    tاگـر شـيئ در زمـان        . كنند  شئ تغيير نمي  

هـيچ  . اسـت ) ب (tاست، پس آن شئ همـواره در        ) ب(
 داغ اسـت و     تغيير بيشتري در اينكه يك سـيخ در زمـاني         

در زمان ديگر سرد است از اينكه سيخي در يـك طـرف             
هـر  . داغ است و در سمت ديگر سرد است، وجود نـدارد   

هاي ثابت و دائمـي كـل سـيخ       دوي اين رويدادها ويژگي   
بنـابراين، بـه نظـر    ). Turetzky, 1998: 123(هستند 
تاگارت تنها اگر رويـدادها دسـتخوش تغييـر شـوند،             مك

ــ ــرا محتــواي  ر حقيقــي مــيجهــان دچــار تغيي شــود؛ زي
بنابراين تغيير واقعي   . هاي زماني رويدادها هستند     موقعيت

اما تنهـا چيـزي     . وجود دارد تنها اگر رويدادها تغيير كنند      
.  آنهاسـت  Aكند، خصوصـيات      كه در رويدادها تغيير مي    

ــلة   ــس سلسـ ــت   Aپـ ــروري اسـ ــان ضـ ــراي زمـ  بـ
)McTaggart, 1927: 13-16 .(  

تاگـارت معتقـد اسـت موفـق شـده            كرغم اينكه م   علي
 Aتوانـد بـدون سلسـلة         اثبات كند كه هيچ زماني نمـي      

 بـراي زمـان     Aوجود داشته باشـد و بنـابراين سلسـلة          
كنـد كـه    ضروري است، او در استدلال بعدي اثبات مـي       

تواند وجود داشته باشـد، بنـابراين زمـان      نمي Aسلسلة  
  . تواند موجود باشد نمي
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  Aثبات تناقض سلسلة ا: استدلال فرعي دوم

مـا  . شـوند    متصف مـي   Aهاي سلسلة     رويدادها به ويژگي  
گوييم كه آنها گذشـته، حـال يـا آينـده             دربارة رويدادها مي  

ــتند ــه  . هس ــه لحظ ــورتي ك ــي در ص ــان را   حت ــاي زم ه
ــريم مــي  واقعيــت ــه در نظــر بگي ــن  هــاي جداگان ــوان اي ت

 تاگـارت  اما از نظر مـك  . ها را به آنها نسبت داد       خصوصيت
هاي گذشته، حـال و آينـده تعينـات ناسـازگار             خصوصيت

)Incompatible ( هر رويدادي بايد متصف به يكـي       . اند
تواند به بـيش از يكـي از          از آنها باشد و هيچ رويدادي نمي      

در گذشـته واقـع     ) ب(براي مثـال، اگـر      . آنها متصف شود  
امـا از طـرف     . تواند در حال و آينده قـرار گيـرد          شده، نمي 
) ب(اگـر   . هر رويدادي همة آن خصوصيات را دارد      ديگر،  

اگـر آينـده اسـت،      . گذشته است، حال و آينده بوده اسـت       
و اگر حال اسـت، آينـده بـوده         . حال و گذشته خواهد شد    
تر هر رويـدادي   به عبارت دقيق. است و گذشته خواهد بود 

كه بخواهد واقع شود در ابتـدا آينـده اسـت، سـپس حـال               
اساسـاً مطلـب   . رود   گذشته فرو مـي    شود و سرانجام در     مي

 همين است؛ در غير ايـن صـورت         Aاصلي دربارة سلسلة    
همچنـين  . تواند تغيير را تعين ببخشـد        اصلاً نمي  Aسلسلة  

گذر زمان مستلزم اين است كه يك رويـداد بتوانـد، و در             «
 :Lowe, 2002(» واقع بايد، گذشته، حال و آينده باشـد 

ف بايد هر سه خصوصيت     بدين ترتيب، از يك طر    ). 314
از طـرف   .  بر هر رويدادي حمل شـود      Aناسازگارِ سلسلة   

ديگر، هر رويدادي هم ويژگي حال بـودن و هـم ويژگـي             
را دارد، در نتيجـه ايـن يـك         ) آينده و گذشـته   (حال نبودن   
نماسـت و     متنـاقض  Aنتيجه آن كه، سلسلة     . تناقض است 
 ,McTaggart(توانـد وجـود داشـته باشـد      بنابراين نمي

1908: 224-225; McTaggart, 1927: 19-20.(  
  

  رفع است؟ آيا تناقض قابل

در نگاه نخست ممكن اسـت بـه نظـر برسـد كـه ايـن                

استدلال نبايد جدي گرفته شود و تناقض به آساني قابل          
ــورت     ــا ص ــان م ــرا زب ــت؛ زي ــع اس ــي   رف ــاي فعل   ه

)Verb-forms (         خاصي براي گذشـته، حـال و آينـده
عـامي نـدارد كـه ميـان هـر سـه            دارد اما هيچ صـورت      

به عبارت ديگر ما در استناد خصوصيات       . مشترك باشد 
A   هاي زمـاني افعـال نيـاز داريـم          ، به استعمال صورت .

هرگز درست نيست بگوييم رويـدادي حـال، گذشـته و         
، )Is (اسـت آينده است، بلكه بايد گفت رويدادي حال         

 بـوده اسـت  و آينـده  ) Will be(خواهـد بـود   گذشته 
)Has been(    ؛ يا آينده است، حـال و گذشـته خواهـد

بنـابراين،  . بود؛ يا گذشته است، حال و آينده بوده است        
 تنها هنگامي ناسازگارند كـه هـم زمـان          Aخصوصيات  

باشند اما اگر به طور متوالي باشند، هيچ تناقضـي پـيش            
هيچ رويـدادي همـة ايـن خصوصـيات را هـم        . آيد  نمي

ه طور متوالي ابتدا آينـده،   زمان ندارد؛ بلكه هر رويداي ب     
پـس اسـتدلال    . سپس حال و در نهايـت گذشـته اسـت         

 بـا شكسـت   Aتاگارت براي اثبات تناقض سلسـلة      مك
ــي  ;McTaggart, 1908: 225(شــود  مواجــه م

McTaggart, 1927: 21.(  
تاگارت، توضيح و تبيين ياد شده براي رفـع           به نظر مك  

» بودن زمـان  واقعي ن «او در مقالة    . تناقض كارساز نيست  
اما در  . داند  اين تبيين را مستلزم دور باطل و تسلسل مي        

ــاب  ــت هســتيكت  صــرفاً آن را مســتلزم تسلســل ماهي
واقعـي نبـودن   «تاگارت در مقالة  ابتدا تقرير مك . داند  مي
كنيم و سـپس بـه بيـان او در كتـاب              را مطرح مي  » زمان

  . پردازيم  ميماهيت هستي
گويد تبيين بالا مستلزم دور باطل است؛        تاگارت مي   مك

 Aزيرا بنابر اين تبيين زمان بايد بـراي توجيـه سلسـلة             
اما قبلاً ديديم كه خـود سلسـلة        . فرض گرفته شود    پيش

A پس سلسـلة  .  بايد فرض شود تا زمان توجيه شودA 
فرض گرفته شـود       پيش Aبايد به منظور توجيه سلسلة      
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در تبيـين   : يح مطلب توض. و اين آشكارا دور باطل است     
ياد شده گفته شد رويدادي حال است، آينده بوده است          

هـاي زمـانيِ      تفاوت اين صـورت   . و گذشته خواهد بود   
 Aها بيانگر آن است كه يك رويـداد خصوصـيات             فعل

را به طور همزمان ندارد؛ بلكـه بـه طـور متـوالي داراي              
ايـن رويـداد    «در جملـه    » بوده است «اما تعبير   . آنهاست

اين رويداد حـال    «در جمله   » است«از  » ده بوده است  آين
تنها توسـط موجـود بـودنش در گذشـته متمـايز            » است
از هر دوي آنها تنها بـه واسـطة         » خواهد بود «شود و     مي

پس رويـداد مـورد     . يابد  موجود بودن در آينده تمايز مي     
بحث حال در حال، آيندة در گذشته و گذشتة در آينـده            

هي اسـت كـه دور باطـل اسـت          اين واضح و بدي   . است
كنـيم خصوصـيات حـال، آينـده و           چنانكه ما تلاش مي   

گذشته را با معيار قرار دادن همان خصوصيات، متمـايز          
  .و معين كنيم

تـوان مطـرح      مطلب ياد شده را به صورت ديگري نيز مي        
اگر ما بخواهيم از ناسازگاري سه خصوصيت با اين         . كرد

 حال است، آينده بـوده      )ب(ادعا اجتناب كنيم كه رويداد      
 را تشـكيل    Aاست و گذشته خواهـد بـود، سلسـلة دوم           

شود بـه همـان    ايم كه درون آن، سلسلة اولي واقع مي     داده
امـا  . شوند  طريقي كه رويدادها درون سلسلة اول واقع مي       

بـرد كـه سلسـلة        از همان مشكلي رنج مي     Aسلسلة دوم   
وان بـا قـرار   ت اول به آن دچار بود و اين مشكل را تنها مي 

باز براي  .  برطرف كرد  Aدادن آن درون يك سلسلة سوم       
رهــايي از مشــكل، سلســلة ســوم را بايــد درون سلســلة 

بنـابراين  . نهايت  چهارمي قرار داد و به همين ترتيب تا بي        
بـه نظـر   . توان از معضل تناقض رهـايي يافـت        هرگز نمي 

دهد اين است كه تنـاقض   تاگارت، آنچه واقعاً رخ مي   مك
بنابراين به جاي حل مسـئلة اوليـه، فعـلاً          . شود  نتقل مي م

مسئله بـا ايجـاد تسلسـل نامتنـاهي تشـديد شـده اسـت               
)McTaggart, 1908: 225-226 .(  

تواند همـة     خلاصه آنكه اين ادعا كه هيچ رويدادي نمي       
داشته باشـد، در  » در يك زمان واحد« را  Aخصوصيات  

در يـك زمـان     «ماند؛ زيرا عبـارت       رفع تناقض ناكام مي   
اين سلسلة  . كند  از يك سلسلة زماني حكايت مي     » واحد

 اسـت كـه پاسـخ درصـدد         Aزماني يـا همـان سلسـلة        
اش بود يا سلسلة زمـاني ديگـر يعنـي زمـان دوم             توجيه

شود كـه رويـدادهاي درون    است كه از منظر آن ادعا مي  
.  را در يك زمـان ندارنـد       Aزمان اول همة خصوصيات     

ست و شق دوم به تسلسل نامتناهي       شق اول دور باطل ا    
در نتيجـه،  ). Turetzky, 1998: 124(شود  منجر مي
توانـد وجـود       متناقض است و بنـابراين نمـي       Aسلسلة  

  .داشته باشد
بـيش از ايـن     » واقعي نبودن زمان  «تاگارت در مقاله      مك

دهـد امـا در       دربارة چگونگي وقوع تسلسل توضيح نمي     
ــماهيــت هســتيكتــاب  بيــان . شــود ي وارد جزئيــات م
گـوييم    وقتي مـي  : تاگارت در اين كتاب چنين است       مك

كه حـال اسـت، گذشـته خواهـد بـود و            –) ب(رويداد  
حال است در   ) ب( بدين معناست كه     -آينده بوده است  

اي از زمان     اي از زمان حال، گذشته است در لحظه         لحظه
امـا  . اي از زمـان گذشـته       آينده و آينده اسـت در لحظـه       

ن مانند رويدادها در گـذر زمـان شـركت          هاي زما   لحظه
مانند هر رويـدادي داراي     اي    كنند، بنابراين هر لحظه     مي

بـدين  . است) آينده، حال و گذشته   (هر سه خصوصيت    
حـال  ) ب(اگر  . آيد  ترتيب همان اشكال دوباره پيش مي     

اي از زمان گذشته وجـود نـدارد كـه در آن            است، لحظه 
ه كه در آنها گذشـته      اما لحظات زمان آيند   . گذشته باشد 

توانست در آنها گذشته      است، با لحظات گذشته كه نمي     
آينده است  ) ب(همچنين، اين كه    . باشد، يكسان هستند  

در ) ب(و حال و گذشته خواهد بود بدين معناست كـه         
اي از زمان حال آينده است و در لحظات مختلفي            لحظه

در ايـن صـورت     . از زمان آينده حـال و گذشـته اسـت         
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اي از زمان گذشته حـال يـا گذشـته            تواند در لحظه   نمي
حـال يـا   ) ب(اما همة لحظـات آينـده كـه در آن          . باشد

  . اند گذشته خواهد بود، همان لحظات گذشته
شويم؛ زيرا لحظاتي كه در       و بدين سان دچار تناقض مي     

انـد    را دارد همـان لحظـاتي  Aيكي از تعينات    ) ب(آنها  
البته كسي  . ا داشته باشد  توانست آن تعين ر     نمي) ب(كه  
تواند استدلال كند كه دقيقـاً آنچـه دربـارة رويـدادها       مي

گفته شد، بايد دربارة لحظات زمان نيز گفته شود؛ يعنـي    
آنها خصوصيات ناسـازگار را در يـك زمـان خـاص و             

مـثلاً  . نـد  معين ندارند، بلكه به طور متـوالي آنهـا را دار          
امـا  . خواهد بود آينده است و حال و گذشته       ) ج(لحظة  

همان معنايي را دارنـد كـه قـبلاً         » خواهد بود «و  » است«
بنابراين، بيان ما بدين معناست كه لحظـة مـورد          . داشتند

بحث آينده است در لحظة حال و در لحظـات متفـاوت        
البته، اين دوبـاره    . زمان آينده حال و گذشته خواهد بود      

شـود و بـه همـين ترتيـب تـا        دچاره همان مشـكل مـي     
  .نهايت بي

گذشـته، حـال و      (Aخلاصه آنكه اسـناد خصوصـيات       
اي بـه تنـاقض منتهـي         به هـر رويـداد يـا لحظـه        ) آينده
شود، مگر اينكه مشخص شود كـه آنهـا را بـه طـور                مي

اما همانطور كه ديديم اين تبيين به تسلسل        . متوالي دارد 
مانـد    بنابراين تناقض لاينحـل بـاقي مـي       . شود  منجر مي 

)McTaggart, 1927: 21-22.(1  

  
  نتيجة نهايي استدلال

 بر واقعيت مستلزم    Aحاصل كلام آن كه اطلاق سلسلة       
توانـد واقعـي       نمـي  Aدر نتيجه، سلسـلة     . تناقض است 

 مقوم  Aو چون سلسلة    . باشد و بنابراين بايد انكار شود     
تواننـد    زمان و تغيير است، پس تغيير و زمـان نيـز نمـي            

 بايـد انكـار     Bة  همچنين واقعيـت سلسـل    . واقعي باشند 
پـس هـيچ چيـزي واقعـاً        . شود؛ زيرا نيازمند زمان است    

هيچ چيزي واقعـاً پـيش از       . حال، گذشته يا آينده نيست    
هيچ چيزي  . يا پس از چيز ديگر يا همزمان با آن نيست         

. و هـيچ چيـز واقعـاً در زمـان نيسـت           . كنـد   تغيير نمـي  
بنابراين، هرگاه حكم كنيم كـه چيـزي در زمـان وجـود             

ايم و هرگـاه چيـزي را بـه عنـوان             ، دچار خطا شده   دارد
اي اسـت     كه اين تنها شيوه   (موجود در زمان ادارك كنيم      
، كمابيش آن را چنـان      )كنيم  كه در آن اشياء را ادراك مي      

  .ايم كه واقعاً چنين نيست ادارك كرده
  

  اشكال و پاسخ

تاگارت براي رد زمان      ممكن است گفته شود مبناي مك     
تواند بدون فـرض زمـان تبيـين          مان نمي اين است كه ز   

كنـد كـه زمـان نهـايي          امـا ايـن فقـط اثبـات مـي         . شود
)Ultimate (  تواند اثبات كنـد كـه زمـان      است؛ اما نمي
توان خوبي يا صداقت را       براي مثال، نمي  . اعتبار است   بي

تعريف كرد مگر اينكه خود آنها را به عنـوان بخشـي از            
 ايـن مفـاهيم ممكـن       بنـابراين تعريـفِ   . تعريف بياوريم 

نيست چون مستلزم دور است؛ اما مفهـوم را بـه عنـوان          
كنيم، بلكه آن را به عنوان چيـزي          امري نادرست رد نمي   

پـذيريم؛ يعنـي در حـالي كـه           ناپذير مي   بسيط و تعريف  
شـايد  . شود ولي احتياجي هم بـه آن نـدارد          تعريف نمي 

نـد  توا  زمان نيز يك مفهوم اوليه و بسيط باشد كـه نمـي           
  .توسط اصطلاحات ديگر تبيين و تعريف شود

تواند در مورد زمان    گويد اين توجيه نمي     تاگارت مي   مك
توانـد واقعـي باشـد هرچنـد          يك ايـده مـي    . به كار رود  

امـا اگـر اطلاقـش بـر        . تعريف و تبيين معتبري نپـذيرد     
. توانـد واقعـي باشـد       واقعيت مستلزم تناقض باشد، نمي    

تواند تبيـين     ه به دليل اينكه نمي    ايدة زمان بايد رد شود ن     
و تعريف شود، بلكه به خاطر تناقض غيرقابـل رفعـش           

)McTaggart, 1908: 227.(  
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  منشأ خطا

 متناقض اسـت، چـرا مـا شـديداً فريفتـه            Aاگر سلسلة   
توانند بـر      مي Aشويم كه باور كنيم تمايزات سلسلة         مي

كنـد ايـن      تاگـارت ادعـا مـي       واقعيت اطلاق شوند؟ مك   
هاي روانشناختي تصورات و اداراكـات        از ويژگي فريب  

ــي ــا ناشــي م ــات . شــود م ــا ادراك ، )Perceptions(م
ــاطرات  ــيش) Memories(خــ ــي و پــ ــايي  بينــ هــ

)Anticipates (       نـد ا  داريم كه به طور كيفـي متفـاوت .
شوند كـه   اين تفاوت كيفي ما را به اين باور رهنمون مي     

ا دارد،  ادراك هنگامي كه آن را داريم خصوصيت حال ر        
آوريـم داراي خصوصـيت    آنگـاه كـه آن را بـه يـاد مـي     

كنــيم  بينــي مــي شــود و وقتــي آن را پــيش گذشــته مــي
ســپس مـا ايــن  . كنـد  خصوصـيت آينــده را كسـب مــي  

. كنـيم   خصوصيات را بر رويدادهاي ديگر نيز اطلاق مي       
ناميم و هر     هر چيز همزمان با ادارك مستقيم را حال مي        

ها را به ترتيب      بيني  ها و پيش    يرويداد همزمان با يادآور   
ــده نامگــذاري مــي  ــا آين ــيم گذشــته ي ــدين ســان، . كن ب

خصوصيات ذهني ادراك بـه جـاي خصوصـيات عينـي         
  . شود رويداد اشتباه گرفته مي

اداراك : امــا در اينجــا نيــز يــك دور باطــل وجــود دارد
مستقيم من وقتي آن را دارم و هرآنچه همراه آن اسـت،            

تنها بدين  » وقتي من آن را دارم     «ولي عبارت . حال است 
وقتي من «اگر ما عبارت   . »وقتي حال است  «معناست كه   
شود؛ زيـرا     حذف كنيم، تعريف نادرست مي    » آن را دارم  

هاي مختلف دارم، اما      اداراكات مستقيم بسياري در زمان    
. توانند حال باشند مگر به صورت متـوالي         همة آنها نمي  

تواند حـال، گذشـته و     يدر اين صورت هر ادراكي نيز م      
 Aترتيب تناقض موجود در سلسـلة         آينده باشد و بدين   
  ). McTaggart, 1908: 227(آيد  دوباره پيش مي

علاوه براين، فرض كنيد تجربة زمان هميشه يك فاصلة         
اين را حال جعلي    . آورد  زماني را يك مرتبه به چنگ مي      

)Specious present (پس اداركات مستقيم . ناميم مي
اما حال جعلي بر طبق     . گيرند  درون حال جعلي قرار مي    

در نتيجه، حال براي اينكـه واقعـي        . كند  شرايط تغيير مي  
تواند همـان حـال جعلـي باشـد؛ زيـرا در آن               باشد نمي 

تواند گذشته باشد وقتي مـن آن         صورت يك رويداد مي   
كنم يا حال باشد وقتـي مـن          را به عنوان حال تجربه مي     

علاوه بر اين، يك    . كنم  گذشته تجربه مي  آن را به عنوان     
تواند در حال جعلي من حال باشد و در حال            رويداد مي 

اگـر هـر دو ادراك     . جعلي فـرد ديگـري گذشـته باشـد        
درست باشند، رويداد هم گذشـته و هـم حـال خواهـد             

 صـرفاً ذهنـي بـود،       Aالبته اگر زمان يعني سلسـلة       . بود
هـا     تـلاش  امـا تمـام ايـن     . آمـد   هيچ مشكلي پيش نمـي    

. گيـرد تـا واقعـي بـودن زمـان اثبـات شـود               صورت مي 
گذرنـد    بنابراين، حال عيني كه از طريق آن رويدادها مي        

همچنــين، اگــر . توانــد همــان حــال جعلــي باشــد نمــي
است و ديمومـت    ) Point(معتقديم حال عيني يك آن      

نيسـت، زمـان عينـي از زمـان         ) Duration(و استمرار   
شده داراي سـه      يرا زمان درك  ز. شود  مدرك متفاوت مي  

 اسـت، در حـالي كـه        -گذشته، حال و آينده   –ديمومت  
 دارد كـه    -گذشته و آينده  –زمان عيني تنها دو ديمومت      

  . شوند جدا مي) حال(توسط يك آن فوري 
گيرد كه بعد از اين همـه         تاگارت نتيجه مي    سرانجام مك 

  نيست؛ زيرا به نظر    نما  انكار واقعيت زمان ديگر متناقض    
هـاي مـا در       رسيد كه اين ادعا بـه شـدت بـا تجربـه             مي

هاي ما كمتـر از        اما اينك ديديم كه تجربه     .تناقض است 
پس تجربة ما از زمان به      . آن موهومي و متناقض نيستند    

طور اشتباه در نظرگرفته شده است خواه زمان بـه طـور            
ــد    ــي باشـ ــواه غيرواقعـ ــد و خـ ــي باشـ ــي واقعـ عينـ

)McTaggart, 1908: 228-229 ; McTaggart, 

1927: 27-29.(  
  



   1390 پاييز و زمستان، 12 و 11، شماره سوم، دوره جديد، سال هفتم متافيزيك، سال چهل و /  12 
 

  سخن آخر 

تاگارت، هر چند تجربة ما از زمان بـه طـور             به نظر مك  
نادرست تفسير شده است، نبايد نتيجه بگيريم كـه همـة    

توانيم نتيجـه   تنها مي . اند عناصر تجربة ما از زمان موهوم     
 وجود ندارد و بنابراين     Aبگيريم كه هيچ سلسلة واقعي      

جود ندارد و در نتيجه هـيچ سلسـلة          واقعي و  Bسلسلة  
 اي  ممكـن اسـت تجربـه     . زماني واقعي موجـود نيسـت     

موهوم از سلسلة زماني داشته باشيم به اين نحو كـه در            
كنـيم سـپس توسـط     واقع يك سلسلة واقعي را مشاهده   

 شده به عنوان سلسلة زماني       توهم همان سلسلة مشاهده   
در واقـع   اي    امـا چنـين سلسـله     . نمودار و پديدار شـود    

. نامـد    مـي  Cتاگارت ايـن را سلسـلة         مك. زماني نيست 
 B و A واقعي است، در حاليكه سلسـلة     Cپس سلسلة   

در ايــن صــورت . صــرفاً نمــوداري و ظــاهري هســتند
هاي ما از سلسلة زماني كـاملاً نادرسـت نيسـتند؛             تجربه

بلكه مربوط به نظم و ترتيب زمانمند رويدادها مطابق با          
.  هستند Cم و ترتيب غيرزماني سلسلة      اموري دربارة نظ  

تاگارت، هر چند زمان غيرواقعي       بنابراين، طبق نظر مك   
يـا  ) Well(توانند درسـت      است، اما احكام زمانمند مي    

باشند؛ اگر احكام زمانمند مطابق با نظـم        ) Ill(نادرست  
انـد و در غيـر ايـن     و ترتيب واقعي امور باشند، درسـت     

  ).McDaniel, 2009(اند  صورت نادرست
اش را در مورد زمان بيشتر هگلي         تاگارت نظر نهايي    مك
داند تا كانتي؛ زيرا به نظـر او هرچنـد هـردو متفكـر                مي

كرد  كنند، اما تنها هگل فكر مي       واقعيت زمان را انكار مي    
زمـان مطـابق بـا يـك        ) پديـداري (كه واقعيت ظـاهريِ     

هگـل نظـم و ترتيـب       . واقعيت زيربنايي و اساسي است    
شدة،   ة زماني را به عنوان انعكاس، هرچند تحريف       سلسل

امـا كانـت ظـاهراً      . دانـد   زمان در واقعيت مـي      چيزي بي 
گويد چيزي در ماهيت نومن بايـد مطـابق بـا نظـم               نمي

شـــود  زمـــاني باشـــد كـــه در فنـــومن پديـــدار مـــي

)McTaggart, 1908: 220-230 ; McTaggart, 

1927: 29-31.(  
  

  ارتتاگ ها به استدلال مك واكنش

تاگارت عليـه واقعيـت        مك  دو واكنش عمده به استدلال    
  :زمان شكل گرفت

طرفـدارن ايـن نظريـه بـه     ): A) A theoryنظرية . 1
ايـن متفكـران اسـتدلال      . انـد    معـروف  Aپـردازان     نظريه
 براي زمـان قبـول   Aتاگارت را بر ضرورت سلسلة   مك
. كننـد    رد مـي   Aكنند اما استدلال او را عليه سلسـلة           مي
تـوان    رات آنها را دربارة زمان بـه طـور مختصـر مـي            نظ

 بـراي زمـان ضـروري       Aسلسلة  ) الف: چنين بيان كرد  
 اوصـاف واقعـي لحظـات و        Aخصوصيات  ) است؛ ب 

گــذر ) وجـود دارد؛ د Aسلســلة ) رويـدادها هسـتند؛ ج  
زمان عبـارت اسـت از اينكـه هـر زمـاني خصوصـيات              

  . را به طور متوالي داشته باشدAمتفاوت 
ــة نظر. 2 ــه  ):B) B theoryي ــن نظري ــروان اي ــه پي  ب

ايـن افـراد اسـتدلال      . شـود    گفتـه مـي    Bپـردازان     نظريه
پذيرنـد، امـا     مـي Aتاگارت را عليه واقعيت سلسلة       مك

را رد  )  براي زمـان   Aضرورت سلسلة   (استدلال اول او    
 Bزمان تنها شامل سلسـلة  ) به اعتقاد آنها، الف   . كنند  مي

زمــان واقعــاً ) رد؛ ج وجــود نــداAسلســلة ) اســت؛ ب
 :Carroll & Markosian, 2010(گــذرد  نمــي

163-165.(2  
رغــم اختلافشــان، اســتدلال كلــي   بــه هــا ايــن واكــنش

كننـد و     تاگارت را بـر واقعـي نبـودن زمـان رد مـي              مك
  .بنابراين معتقدند زمان واقعي است

البته گيل در كتاب زبـان زمـان، واكـنش ديگـري را بـه             
كند كـه طبـق آن، هـر دو           ح مي عنوان واكنش سوم مطر   

گويــد راســل از  او مــي.  مفيدنــدB و نظريــه Aنظريــه 
ــة  ــدگان نظري ــراود از   محســوب مــيBنماين شــود و ب



    13/  ) نقد و بررسي استدلال مك تاگارت بر واقعي نبودن زمان(متافيزيك زمان 
  

 اسـت و فاينـدلي و اســمارت از   Aسـردمداران نظريـة   
  ).69: 1375حجتي، (واضعين واكنش سوم هستند 

  
  تاگارت نقد استدلال مك

مــايزي از هـدف ايــن مقالــه بيشـتر تقريــر واضــح و مت  
اما در اينجا به چند انتقـادي       . تاگارت است   استدلال مك 

  :كنيم كه به اين استدلال وارد است، اشاره مي
. دانـد   نما مـي   تاگارت مدل پوياي زمان را متناقض       مك. 1

هاي پوياي ديگري هستند كـه        اما دانتون معتقد است مدل    
 تاگارت نيز از آنها آگـاه بـوده         اين مشكل را ندارند و مك     

يكي از آنها همـان مـدلي اسـت كـه براسـاس آن              . است
گردنـد امـا    آينـد يـا معـدوم مـي        رويدادها به وجـود مـي     

كند؛ زيرا فرضية آغازين      تاگارت اين ديدگاه را رد مي       مك
سـپس  . او اين است كه جهان اساسـاً پارميندسـي اسـت          

تواند يك خصوصيت     كند آيا چنين جهاني مي      بررسي مي 
زمـان    شد در حاليكه ماهيت ذاتاً بـي      هراكليتوسي داشته با  

آوري نتيجه    و به طور غيرتعجب   . پارميندي آن حفظ شود   
اما پيروان پارمينـدس    . گيرد كه اين امكان وجود ندارد       مي

كننـد   در دورة معاصر نظير ملور به اين مطلب توجه نمـي         
)Dainton, 2010: 25-26.(  
تاگـارت از آن سـخن        به نظر اقبال، زمـاني كـه مـك        . 2
اما زمان . است) Serial time(گويد زمان تسلسلي  يم

تاگارت، زمان    طبق ديدگاه مك  . حقيقي غير از اين است    
شـود كـه بخشـي از آن          همانند خط مستقيمي فرض مي    

نشـده بـاقي مانـده        طي شده و بخشي ديگر هنـوز طـي        
دانـد؛   اين نظر، زمان را لحظـة خـلاق زنـده نمـي       . است

به نظر اقبـال، پاسـخ      . ردشما  بلكه آن را ساكن مطلق مي     
تاگارت اين است كه آينده نه به صورت          به استدلال مك  

يك واقعيت، بلكه فقط به عنوان يك امكانِ بـاز وجـود            
توانيم بگوييم مـرگ اسـكندر كبيـر          در صورتي مي  . دارد

براي فيثاغورث زمان آينده بوده است كه به اين رويداد          

ل پذيرفته و   چنان نظر كنيم كه از پيش به طوركامل شك        
. كشـد   در آينده آرميده و انتظار روي دادن خويش را مي         

ولي به نظر اقبال، در زمان حقيقـي رويـداد مربـوط بـه              
رويـداد  . تواند داراي ويژگي يك رويداد باشد       آينده نمي 

مرگ اسكندر كبير به هيچ روي پيش از مرگ او وجـود            
ــرگ او  . نداشــت ــة م ــدگي اســكندر واقع ــدت زن در م

اي در نهـاد واقعيـت        ان صـورت نپذيرفتـه    همچون امك ـ 
زيست، تنها زماني به عنوان يك رويداد شمرده شـد            مي

كه در جريان پديد آمدنش به نقطـه رخـداد واقعـي آن             
از نظر اقبال زمان حقيقـي اسـتمرار     . رويداد رسيده باشد  

بنابراين زمـان عنصـر     . محض و تغييرِ بدون توالي است     
  ).354-352: 1383قيصر، (اساسي واقعيت است 

اي دربــارة  بـه عقيــدة بـراود، احســاس هـر خواننــده   . 3
تاگـارت اينگونـه اسـت كـه آشـكارا ايـن              استدلال مك 

استدلال به نحـوي نادرسـت اسـت، امـا ممكـن اسـت              
دشوار باشد كه دقيقاً بگوييم چه چيزي در آن نادرسـت           

توانـد اصـلاً      براود مدعي است كه خـود او نمـي        . است
 ببيند كـه نيازمنـد رفـع و دفـع        A تناقضي را در سلسلة   

اي بــه طــور متــوالي  بــه نظــر او اگــر هــر دوره. باشــد
 را داشته باشد، هيچ تناقضي بـه وجـود          Aخصوصيات  

. آيـد   و بنابراين هيچ تسلسلي نيز به وجود نمي       . آيد  نمي
را اظهـار   » باران باريده اسـت   «به نظر براود وقتي جمله      

بـاراني  (يـداد  كنيم منظورمان اين نيست كـه يـك رو         مي
وجود دارد كه براي يك لحظه خصوصيت حـال         ) بودن

را داشت، اينك آن را از دست داده است و به جـاي آن              
شكل معيني از خصوصيت گذشـته را بـه دسـت آورده            

كنيم اين است كه باران بوده اسـت          آنچه مراد مي  . است
و ديگر موجود نيست كه در اطراف من ظاهر و آشـكار            

 اسـت كـه آنچـه جملاتـي دربـارة           واقعيـت ايـن   . شود
اند براي اين     شوند جملاتي   رويدادهاي گذشته ناميده مي   

انـد و     نتيجه كه خصوصيات معيني بـراي رويـداد بـوده         
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آنچـه دربـارة رويـدادهاي آينـده        . ديگر آشكار نيسـتند   
اند ناظر به خصوصيات معيني كـه در          گوييم جملاتي   مي

براود معتقـد   . اند آينده خواهند بود اما هنوز آشكار نشده      
تاگـارت عليـه واقعيـت زمـان          است استدلال اصلي مك   

مغالطـة اسـتدلال    . يك خـبط و خطـاي فلسـفي اسـت         
تاگارت اين است كه شدن مطلـق را چنـان مطـرح              مك
  كنــد كــه گــويي نــوعي تغييــر كيفــي اســت        مــي
)Broad, 1938: 234-236.(  
ــدين      . 4 ــياري از منتق ــري كــه بس ــتباه عمــدة ديگ اش

. شود  اند، مربوط به خود تغيير مي       مطرح كرده تاگارت    مك
كند، درحالي كه تغيير را       او تغيير را در رويدادها دنبال مي      

بايد در اشياء لحاظ كرد؛ به عبارت ديگر تغيير يك شـيئ            
شود و ديگر معنـي نـدارد       موجب حصول يك رويداد مي    

كه تغيير آن رويداد را پيگيري كنيم؛ در اين صورت مثـل            
بنابراين بايـد   . كنيم   تغييرِ تغييرِ شيئ را دنبال       اين است كه  

شوند و همين حدوث و عـدم         گفت رويدادها حادث مي   
و از همــين ) تغييـر در وجـود  (آنهـا نـوعي تغييـر اســت    

حدوث رويدادهاست كه خصوصـيات حـال، گذشـته و          
شوند نه اينكـه ايـن خصوصـيات صـفتي            آينده انتزاع مي  

تاگـارت   اشـتباه مـك  . باشند علاوه بر حـدوث رويـدادها    
نسبت به اجزاي زمان در اين است كـه بـه جـاي اينكـه               

گويد بايد تغيير در زمان       بگويد زمان همان تغيير است مي     
به همين دليـل بسـياري از متفكـرين غربـي      . داشته باشيم 

تاگارت نسبت به زمان همان ديـدگاه        معتقدند ديدگاه مك  
به زمان نگاه   در اين ديدگاه اينگونه     : ديناميكي زمان است  

اي اسـت جـاري و از     شود كه انگار هماننـد رودخانـه        مي
هر رويدادي همچون قـايقي     . گذرد  مقابل ناظري دائماً مي   

است بر روي اين رودخانه؛ پيش از اينكه به ناظر برسـد،            
شـود و     آينده است، وقتي مقابل او قرار گرفت، حال مـي         

ــه ــته تعلــق دارد     در لحظ ــد بــه گذش حجتــي، (اي بع
1375:70-71.(  

  نتيجه

تـوان نتـايج زيـر را از          شـده مـي     با توجه به مطالب بيان    
  :تاگارت بر واقعي نبودن زمان بيرون كشيد استدلال مك

تاگــارت بــر واقعــي نبــودن زمــان از  اســتدلال مــك. 1
  :هاي مختلف حائز اهميت است جنبه
اين استدلال بـه لحـاظ منطقـي و سـاختار بسـيار            ) الف

چنـد از حيـث محتـوا قابـل         محكم و مـتقن اسـت؛ هر      
در هـر صـورت بايـد اعتـراف كـرد كـه        . مناقشه اسـت  
تاگارت بسيار بديع و حاوي مطالب مهمي         استدلال مك 

  .اعتبار تلقي كرد توان آن را بي است و به آساني نمي
هـاي زمـاني      اين استدلال به جهت توجـه بـه فعـل         ) ب
شناسي، فلسفة زبـان و فلسـفة         تواند در مباحث زبان     مي
  . ليلي مورد توجه بسيار قرار گيردتح
تاگارت به خاطر اهميت و تأثير عميـق          استدلال مك ) ج

و گستردة آن در مباحث بعدي زمان بايد با دقت بسـيار         
 بايـد بـا آن    بنابراين هر طالب فلسـفه . درك و فهم شود   
  .آشنايي پيدا كند

تاگارت واقعـي بـودن زمـان را          شايد بتوان گفت مك   . 2
بسـا بـا     كند و چه    اش رد مي    هاي عرفاني   شبه دليل گراي  

انكار زمان مسائل فلسفي ديني بسياري نظير علم پيشين         
  .خداوند و اختيار انسان حل شوند

تاگارت تلقي    توان گفت ركن اصلي استدلال مك       مي. 3 
اگـر نادرسـتي ايـن      . خاصي است كـه او از تغييـر دارد        

ل را  اعتبـاري اسـتدلا     تـوان بـي     تصور را نشان دهيم، مي    
  .اثبات كرد

همان طور كـه بيشـتر فيلسـوفان مسـلمان معتقدنـد            . 4
نيـاز از اسـتدلال اسـت،         وجود زمان امري بديهي و بـي      

توانـد واقعـي      تاگارت نيز به راحتي نمـي       گويا خود مك  
 Cبودن زمان را انكار كند و به همين دليل بـه سلسـلة               

 توان با مطالعه بيشتر و غـور در         حتي مي . شود  معتقد مي 
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تاگارت اثبات كرد كه اين سلسله به نحـوي           سخنان مك 
  .زماني است

  
  ها نوشت پي

اي ميان متفكـران نـه تنهـا دربـارة            هاي قابل ملاحظه    اختلاف -1

درستي اين استدلال دوم، بلكه دربارة مفاد و مراد استدلال وجـود    
هاي مختلف تقريـر و       تواند به شيوه    تاگارت مي   استدلال مك . دارد

به اعتقاد تـولِي، دو تفسـير مهـم وجـود دارد كـه بـه       . تفسير شود 
طبق تفسير ملور، مسـئلة     . ترتيب از آن ملور و مايكل دامت است       

اصلي اين است كه براساس شرايط زماني چـه هنگـام رويـدادها             
اما مطابق با تفسير دامت، حملة      . خصوصيات زماني را دارا هستند    

امكان توصيف كامل   اصلي استدلال اين است كه واقعيت زمان با         
بـراي مطالعـه بيشـتر،      (از واقعيت ناسازگار است     ) شاهد مستقل (

  ).Tooley, 2000: 328-331:نك
، Aتاگارت عليـه سلسـلة        رغم نقدهاي بسيار بر استدلال مك       علي

فيلسوفان معاصر زمان بسـياري وجـود دارنـد كـه معتقدنـد ايـن               
ورويچ، ه ـ: ايـن افـراد عبارتنـد از      . استدلال ناب و درست اسـت     

  ).Dainton, 2010: 17(پويدين، ملور، اُكلندر و اشلسينگر .لي
: ، نـك B  و نظريـة  A براي مطالعه بيشـتر راجـع بـه نظريـة     -2

Lowe, 2002: 314-324 & Loux, 2001: 254-259.. 
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